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 :چکیده

با  ژاک لاکان می پردازد. دوره اولقبل از  تحلیلیرا به بررسی سه دوره نقد رواناین مقاله با نگاهی گذ

ر اثر هنری را نوعی مکانیسم والایش در نظ و شودآغاز میکاوی، داری زیگموند فروید، بنیانگذار روانپرچم

ای مبدل و بدیع در اثر رکوب شده ضمیر ناخودآگاه به گونهو س ها و آرزوهای ممنوعگیرد که در آن تکانهمی

دهد و در قطع ارتباط با واقعیت نجات می راهی است که هم او را از هنرمندشود و اثر هنری ادبی نمایان می

 1950تا  1940دارد. دوره دوم یا نقد متن محورکه بین سال های حال، از دریافت درمان واقعی باز میهمان 

 وجود یک کند وکه در خود متن جست و جو میمعنا را نه در ذهن مولف بلشکل گرفت  اثیر نقد نو تحت ت

به بعد مطرح گردید. این  1970از دهه  دوره سوم یا نقد مخاطب محور نماید.معنای معین را در متن رد می

انبه دوج در ارتباط معنا رار جایگاه خواننده دارد و خواننده تاکید ویژه ای ب ˚متن  -رویکرد در محور نویسنده

 سانبا متنی یکتعامل خوانندگان گوناگونی نحوه  نتیجه کند و معانی متعدد رامخاطب و متن جست و جو می

  .گیرددر نظر می

 

 ، ادبیاتگری تحلیلروان، : نقدهاکلید واژه
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 دوره جنون نبوغ

 فسِنَ» ،انسان ،از قرن هفدهم به این سو، در غرب ترین مبحث روانکاوی، وجود فرآیندهای ناخودآگاه است.اصلی

انیت محکِ انس ،و در واقع همان نفسِ اندیشمندگردید محسوب میشد که تا حد زیادی شناختنی تلقی می «اندیشمند

قرار داد  اندیشه را مورد تردیددر ابتدای قرن بیستم، درستی این  «تعبیر رویا»و مدنیت بود اما فروید با انتشار کتاب 

آب  ر سطحآن که ببخش کوچک  کند.ان را به کوه یخ شناوری تشبیه میفروید ذهن انس در این اثر، .(1382)پاینده، 

بل اشهوات و خاطرات غیر ق ها،یعنی انبار تکانه آن، ناهشیار است؛بخش بسیار بزرگتر زیرین هشیار و  نمایان است؛

یار عی آزاد به کندوکاو در بخش ناهشتدا.  فروید با استفاده از روش گذارنددسترس که بر افکار و رفتار انسان تاثیر می

عوامل  کند و از این طریقان آگاه شهای ناهشیار ذهنارانش را از انباشتهبیم پرداخت تا از رهگذر آن، ذهن آدمی

 .(1383، )اتکینسون، براهنیار سازد آشک بنیادین شخصیت را

 «فروید و ادبیات» یهدر مقال (، استاد دانشگاه کلمبیا و منتقد معروف ادبی1905-1975) ینل تریلین لا

روید به از ف ،اشاره کرده است که در جشنی که به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد فروید برگزار شده بود، سخنرانی

ت این درس»نام برد و بعد موقعی که نوبت فروید شد، او به این نکته اشاره کرد و گفت :  عنوان کاشف ناخودآگاه

 «.ی علمی برای بررسی آن ابداع کردمنیست. من کاشف ناخودآگاه نیستم بلکه شعرا آن را کشف کردند، من فقط روش

فراموشی سپردن یعنی به کاوی است. به اعتقاد فروید سرکوب یکی دیگر از مفاهیم کلیدی در روان« سرکوب»

. کودک در خانواده یاد آورنده هر دلیل برای فرد رنجتعارضات درونی حل نشده یا امیال و خاطراتی که ب ها وکشمکش

ن آئی»شناسان به آن آن چیزی که جامعهورود به جامعه و از سر گذراندن  هنگام ه به امیال خود مهار بزند وگیرد کمی

ریلین ، ت) دهداجازه بروز میگیرد که فقط در پی تحقق آن امیالی باشد که جامعه نیز به آن میگویند یاد می 1«تشرف

 در ذهن در مقابل« اصل واقعیت»دهد. نقش سرکوب را شرح می« واقعیت»و  «لذت»فروید با کمک دو اصل  . (1390

ش ی یا رسیدن به آرزوهاینیازهای اجتماعبرای رفع تقابل بیآموزد سوژه در این  بایستمی و گیردقرار می «اصل لذت»

منجر به ایجاد اما باید دقت کنیم این سرکوب،  (1383)گرین و لبیهان، پاینده، به تاخیر بیاندازد  ، لذت رادر آینده

یعنی آن احساس  گوید.می 2«دوبودگی»فروید به آن شود و این همان چیزی است که یک نفس ثانوی در انسان می

ای که غریبه هم در درون ما هست، غریبه یر خودمان و آن چیزی که برای ما کاملا آشناست، یککه در کنار ضم

 -های اجتماعی و اخلاقی سازگار نیست. همزیستی این دوارهایی را انجام دهیم که با ملاکدائما امکان دارد بخواهد ک

 -واندخما را به انجام کار دیگری فرا می ،ونیعنی آن ضمیر آشنا که برای ما غریبه نیست و آن صدای غریبه که از در

خواهد کارهایی را انجام دهد که شود. به نظر فروید، به این دلیل است که انسان دائما میباعث دوبودگی بنیادین می

 ایرآید. گاهی اوقات حتی این کارها بناپذیر به نظر میجتنابا خود او هم مایل به انجام آنها نیست ولی باز هم برایش

ناپذیرند. منشا تمام این شان، اجتنابکه انجام آنها به رغم دردآور بودن کندفرد دردآور است لیکن باز احساس می

ضمیر ناخودآگاه بر اساس مجموعه قوانین  و این (1382)پاینده،د فروید همان ضمیر ناخودآگاه است تناقضات به اعتقا

بر  ،ها به روش همنشینی، روایتبه عنوان مثال .کنددآگاه عمل نمیخو و زبانِجانشینی و همنشینی حاکم بر تفکر 

من به خرید رفتم و مقداری غذای گربه خریدم؛ سپس به »شوند: طی علت و معلول تنظیم میاساس الگوی زمانی خ

پیش از  ربهدر رویا ممکن است که این ساختار به هم بریزد، به گ «یکس را که در باغ بود، صدا زدم.خانه برگشتم و فل

                                                           
1. Intiation 
2.doubleness 
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یا غذای فلیکس به یک لاک پشت داده شود. ساختار رویا طبق الگوهای ناشی از  ، غذاخریداری غذای مخصوصش

ب ها) از قبیل دادن غذای نامناس، تداعیدر فرآیند تحلیلگیرد. مقتضی شکل میهنجارهای تداعی تجربه رویابین و نه 

ند. این یابپس بر حسب تجربه رویابین معنا میشوند و سمایان میمکرر خزندگان غول آسا( نیا به ذهن متبادر شدن 

 رعملیات تحلیلی مستقیما به حوزه مطالعات ادبیات وارد شده است، به این صورت که منتقدان در پی یافتن تصاوی

 در مورده این الگوها خواهند از آنچبی درآثار یک نویسنده هستند و میهای قالها یا شخصیتذهنی تکراری، صحنه

 .(1383پاینده،  لبیهان، )گرین وگیری کنند گویند نتیجهنویسنده می

که به ویژه در ادبیات از اهمیت خاصی برخوردار  ش دیگری از نظریات فروید پرداختبه بخ تواناکنون می

بیشتر  بیند ون میرفت، پس از به خوابشب ؛ درباره آن تصویرهایی که انسان،است و آن دیدگاه فروید درباره رویا است

ز برو «هیات مبدل»یم به صورت هایی کاملا غیر مستقضمیر ناخودآگاه به شکل . (1382)پاینده، شبیه داستان است 

باعث  می حمایتیاند، بسیار دردناک و زیانبارند. ضمیر ناخودآگاه همچون مکانیسهایی که سرکوب شدهیابد. آسیبمی

)گرین پذیرد ینش هنری یا ادبی صورت میروشی شبیه آفربا  1«کارکرد رویا»شود ووژه از این دردها آگاه نشود سمی

گویی رویا و هم در ادبیات، از مستقیم اینجا دو نکته مهم مطرح است : یکی اینکه هم در. (1383پاینده،  لبیهان، و

ه اعی یا اخلاقی نباشد، بلکداستانی واجد ارزش ادبی است که یک بیانیه سیاسی، اجتم شود. در ادبیات،ناب میاجت

تان، کشمکش ها، موقعیت، زمان، مکان، حال و هوای داسشخصیت نویس می خواهد بگوید، به کمکستانهرچه که دا

 در واقع تفاوتدهد. ما را به طور غیر مستقیم نشان میهای امیال و هراس نیز رویاو مضمونی خاص نشان داده شود. 

نشان دهد یعنی مثلا به  خواهد بگویدن چیزی را که مینویسنده آ بایست . میاست مطرح 3و نشان دادن 2بین گفتن

روی میز گذاشت و نگاه  زری بلند شد و دست هایش را محکم» باید بگوید: «زری ناراحت شد.: »جای اینکه بگوید

که، به شود. نکته دیگر آنده میصویر، استعاره و نماد استفااز ت ،در رویا نیز مانند روایت داستانی «ای کرد.خشمگینانه

اعتقاد روانکاوان آن چیزی که اهمیت دارد، محتوای آشکار و حتی محتوای نهفته رویا نیست. آنچه در بررسی یک 

ماده خام  رسد، کارکرد رویا، یا نحوه دگرگون شدن ایند و از راه آن به درمان بیمار میکنکاو اهمیت پیدا میروان

، بلکه به عمق داستان و به تکنیک و شگرد شودقد ادبی به شکل داستان بسنده نمیدر ن است. به همین ترتیب،

ه آن باست با آن چیزی که در ادبیات  کاوی متناظرپس کارکرد رویا در روان گردد.سنده برای القای آن توجه مینوی

 .(1382)پاینده، شود در برابر محتوا گفته می« شکل»

مه مناسبات با دنیای هایی نیز وجود دارد. در رویا همیان رویا و آفرینش هنری تفاوت هاما نباید از یاد برد ک

گرایی برون هایگرایشاما هنر دارای دو قطب است و  محض است 4گراییدرونرویا  ،رو شود و از اینخارج قطع می

 یها نیست. به گفتهاز این گرایشها کمتر کند و اهمیت آن جهشرا جبران می گرایانه آنهای دروندر هنر، گرایش

گرا دارد و از مبتلایان به بافی به واقعیت راه بازگشتی هست و آن هنر است. هنرمند طبیعتی دروناز خیال:» فروید

صل لذت به اصل ایست که همزمان با تبدیل دردناک اخزانهاختلالات روانی چندان دور نیست...قلمرو تخیلات ما 

وشیم، پدر زندگی واقعی ناگزیر چشم میآید تا بدین وسیله بتوان تمایلات غریزی که از ارضائشان واقعیت به وجود می

                                                           
3.Dream-work 
4.Telling 
5. Showing 
1.Introversion 
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رود گریزد و در دنیایی خیالی فرو میند بیمار روانی از واقعیت تلخ می. هنرمند نیز مانل برآورده سازدبا خواب و خیا

 .(1366ستاری، جونز،.« ).اما خلاف بیمار، جویای راه بازگشت به واقعیت است.

مترادف نشانه بیماری  کاوی کلاسیک در واقع متن اثر راکاوی را فروید آغاز کرد. نقد رواننقد ادبی روان

داند. اساس چنین رویکردی این است که متن ادبی همان کارکردی را برای نویسنده دارد که رویا برای نویسنده می

 یافتن پاسخ همان نبال کشف سرچشمه خلاقیت هنری بود یعنی در پیکاوی به دنقد رواناز همان ابتدا، رویابین. 

( مرحله اول 1382)پاینده،« نویسید؟شود که شما میچه می: » اندها داشتهپرسشی که همگان همیشه از نویسنده

طرفداران  19در اواخر قرن  کرد. دیدگاهی کهبه جنون یا شوریدگی مانند می، نبوغ هنری را وی در پاسخکانقد روان

های بیماری یا حالات غیر طبیعی نشانه بود یعنی 1«آسیب نگاری » این منتقدان هدف بسیاری داشت. به این ترتیب،

 .(1382)پاینده، را معلوم کنند« بیماری نویسنده» ،از این طریق را در آثار نویسندگان پیدا کنند تا بتوانند

 ایرود، از قیاس با اسطورهوضیح تعارضات خانوادگی به کار میی تمفهوم عقده ادیپ که غالبا برا به عنوان مثال،

 هاوییکند چرا که پیشگرا تبعید می ، ادیپ،نوزاد پسر خود ،در تراژدی ادیپ، شاه لائیوس .گیردکلاسیک سرچشمه می

 اند ورسمی به قتلآن که بشناسد بیپدرش را  ای،ند. ادیپ در حادثهمی داداز کشته شدن وی به دست پسرش خبر 

اه فهمد به گناست. ادیپ پس از آنکه می که بداند وی در واقع مادر خودشآند بیکنبا بیوه وی، یوکاستا، ازدواج می

ر اساس کاوی فروید عمدتا بالگوی روان. گریزدکند و میرم آلوده شده است، خود را کور میپدرکشی و زنای با محا

ترین آور نیست که جذاب. بنابراین در مورد ادبیات، تعجبو مرد بنا نهاده شده استهای زن تعارضات خانوادگی و تفاوت

کاوی های کلاسیکی که نظریه رواننمونهای خطاکار است. شان خانوادهمتون برای تحلیل، متونی باشند که کانون توجه

 اثر شکسپیر «هملت»و  (1913) سلارن اثر دیوید هربرت «پسران و پدران»ها صورت گرفته است شامل فروید روی آن

که در مورد اول، تعارض ادیپی از عنوان آن پیداست  )به نقل از سایت ویکیپدیا و سایت روزنامه گاردین( است (1602)

برآورده نشده نسبت به مادر و حس رقابت  و در مورد دوم، فروید و لاکان هر دو آن را نمونه بارز پسری با آرزوهای

 .(1383پاینده،  لبیهان، اند )گرین وانستهجنسی با ناپدری د

 در: » گویددر مورد نمایشنامه هملت می «های سنخیخواب»با عنوان  «تعبیر رویا» فروید در فصل پنجم 

س گئورگ براند به یکی ازکتاب های و بعد« آوریم.شناختی از روان شکسپیر به دست میصرفا  ،نامه هملتنمایش

بلافاصله پس از مرگ پدرش شکسپیر نمایشنامه هملت را » کند: ( اشاره می1844-1927بی دانمارکی،)منتقد اد

توان کم و بیش فرض کرد که احساسات کودکانه به خاطر این مرگ عزادار بود و می، یعنی زمانی که هنوز نوشت

د که عمویش)قاتل ورآهایی به دست میموقعیت هملت در همان حال که« ه بود.خودش درباره پدرش مجددا احیا شد

 کند و این پرسش همیشه درتاریخ ادبیات بودهملت( را بکشد، این کار را نمیپدرش( و مادرش)همدست عموی ه

کند؟ فروید با اشاره به کارهای آن منتقد نمی کار را تواند انتقام بگیرد ایناست که چرا هملت در زمانی که می

فهمیم. کسپیر میگیرد که اینجا ما چیزی راجع به روان خود شتیجه میچنین ن نامه شکسپیردانمارکی درباره زندگی

کر ف کند که پسر شکسپیر که در کودکی مرد، همنت نام داشت که تلفظی نزدیک به هملت دارد.در ضمن اشاره می

است  آمیزی و پدرکشی برای هملت تحمل ناپذیر است. بخشی از وجود او خواهان تحقق این آرزوی ناخودآگاهمحرم

بدین معنا که عقده ادیپش حل نشده و حالا در بزرگسالی به شکل دیگری بروز کرده است و بخش دیگر وجودش از 

ملت امکان انتقام قتل نی هملت نیز همین است. به اعتقاد ارنست جونز، هرگاه هزند و تعارض دروین کار سر باز میا
                                                           

2 .pathography  یا نگارش درباره بیماری روانی. این اصطلاح متعاقبا بهpsychopathography .تبدیل شد 
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٩ 
  1394 زمستان،  13، شماره 4رویش روان شناسی، سال

 

 

 یکی از نخستین علائم زنده شدن دوباره عقده ادیپ هملتشود و یارض درونی مانع اقدام او میابد، این تعپدرش را می

ید و هملت نیز به او علاقمند بود اما با مرگ ورزکه به شدت به هملت عشق می شماردبرمی بیزار شدن از افیلیا را 

ق شدن احساس عش بی دلیل هملت از افیلیا، نشانه بیدار این بیزاریِ .شودبطه این دو از جانب هملت خراب میرا پدر،

پدرش را  ،عموی هملت است که هملت از وی بیزار است چون در واقع عمویش ،به مادر است. شخصیت کلیدی دیگر

که چرا  دربماند که به تبهکار دیگری رشک میساس هملت به بیزاری یک تبهکار میاح» گوید:کشته است. جونز می

یات ن خصوصتریلیل از رقیبش بیزار است. عموی هملت واجد ژرفخودش نتوانسته است این کار را بکند و به این د

یک خاطره کودکی » (، با عنوان1910دیگر فروید )پژوهش  .(1382)پاینده،« شخصیتی خود هملت است.

 و نیز نقد روانکاوی« داستایوفسکی و پدرکشی»با عنوان ، مقاله دیگر فروید (1366، ستاری، )جونز «لئوناردوداوینچی

 مثال هایی دیگری از مرحله نخست نقد روانکاوی است ،گار آلن پو توسط ماری بناپارت، شاگرد فرویدآثار اد

 .(1382)پاینده،

 معروف رمانتیک انگلیسی . ویلیام وردزورت، شاعردیدگاه فروید درباره هنر متاثر از نقد ادبی رمانتیک است  

رمانتیسم در انگلستان است(، شعر را  مکتب اعلام موجودیت های غنایی )آن مقدمه بیانیهای بر کتاب ترانهدر مقدمه

که با  (1382)پاینده، است  ی مهم، واژه«بی اختیار» ،عریفت. در این شماردبرمی «فیض بی اختیار احساساتی قوی»

 در مکتب رمانتیسم، شعر .کار شاعر به دست آورد شناختی شیوه توصیف روان معیاری برایکوشد وردزورث می ،آن

برای سرودن شعری خوب در چنین  بایستاعر میکنند به این معنا که شعریف میت را بر اساس روش آفرینش شعر

این رترین و بهترین انعکاس آن حالت ذهنی است؛ بنابیا چنان حالت ذهنی باشد؛ و چنین و چنان گونه شعری مناسب

وردزورث در واقع توجه  با این تعریف از شعر، (1366صدقیانی و یوسفی، .)دیچنز،آن نوع شعر، بهترین شعر است

فروید هم برآمده از همین نگاه است. منتقد  ینگارانه. رویکرد آسیبگردانداعر برمیبه روان ش نقادانه را از مخاطبان

یی هاهد نشان دهد که اثر ادبی چه بینشخواداند و میهنرمند می را انعکاسی از ذهن ، دنیای بیرونیمکتب رمانتیسم

گیری مکاتبی چون نجر به شکلاواخر قرن نوزدهم م و این دیدگاه در دهدنشان می الق اثر به مخاطبرا درباره خ

 .(1382)پاینده،سمبولیسم، سوررآلیسم و اکسپرسیونیسم گردید 

کنند (، چنین مطرح می1373،مهاجرموحد و ی ترجمه )« نظریه ادبیات»در کتاب  ،رنه ولک و آوستن وارن

. در سون شده استاند گویی هنرمند افبا جنون مرتبط دانسته باستان تا به حال،از زمان یونانیان  را ماهیت نبوغکه 

دآگاهی که در درون هنرمند که ضمیر ناخو رسدست و هم فروتر و چنین  به نظر میراتر اواحد هم از دیگران ف آنِ

دانست که با کار سرکش مینژندی نویسنده را روانفروید، است. از آن  گوید هم فراتر از عقل و هم فروترسخن می

احتمالا تحت تاثیر همین رویکرد است که  دارد. واقعی دور نگه میخود را هم از دیوانگی و هم از درمان  اش،خلاقانه

این  پاسخیافتن جست و جو برای  خلق اثر ادبی تاثیر درمانی دارد متاثر از چنین رویکردی است و که آیا ن سوالای

یعنی دیدگاهی مثبت مبنی بر این که آفرینش  گردیده است« هنردرمانی»ای به نام یری شاخهگسوال منجر به شکل

 .(1382،پاینده)گردد نری سبب پالایش تعارضات درونی میه

تد )خط مم است« هنر و شوریدگی»، مقاله لاینل تریلین  تحت عنوان ل این رویکرددر مقاب بهترین نقد

سازد که نویسندگان بیش از دیگران در معرض تفاسیر روانکاوی قرار دارند . تریلین  خاطر نشان می(1390اندیشه،

 ی را که آنها درباره خود برای مخاطبانزنند اما اگر قرار باشد مطالب فراوانتر حرف میزیرا آنها در مورد خود صریح

ه انواع صور را به همیم هنر آنان ناشی از نوعی بیماری ذهنی است، باید همین تاند بکار گیریم تا ثابت کنکردهفراهم 
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١٠       
 تا تولد مخاطب از جنون نبوغ : در ادبیات گری تحلیلنقد روان

 

 
 

ن است کنند ایین شیوه از نقد روانکاوی مطرح میانتقاد دیگری که برای ا. های فکری نیز تعمیم دهیمدیگر فعالیت

ی، به هر شناختتحقیق روانه با جنبه معیاری آن. که این روش نقد بیشتر با جنبه توصیفی نقد ادبی ارتباط دارد ن

د، امکان ی معین باشنویسندگان شناختیور کلی و خواه درباره مشکلات روانوسعت، خواه مربوط به شیوه آفرینش به ط

دبی یک اثر ا شناختی در ارزیابیاگر این نوع تحقیق روان با این حال، .که آیا اثری خوب است یا بد ندارد معلوم سازد

ل محصول تخی ری کهرساند تا بهتر دریابد ماهیت اثر ادبی چیست؛ اثلااقل به وی یاری میبه مخاطب کمک نکند 

 .(1366صدقیانی و یوسفی، )دیچنز،پردازدبه فعالیت می هایی معین در اوضاع و احوالی خاصبشری است که به شیوه

های فرهنگی و سنتاز  محصول روان هنرمند نیست بلکه متاثرهر اثر ادبی تنها  لازم به ذکر است که

نده همچنان به حیات خود ادامه اثر ادبی بعد از مرگ نویس تر از آن،یات هر کشور نیز است. مهمهای حاکم بر ادبعرف

واجد حیات مستقل خویش  ،اثر بنابراین، .های بعد به شکل دیگری درک گردددهد و حتی ممکن است در دورهمی

تواند واجد برخی می ات و تداومش مستقل است و فراتر از آن،ما حیا رچه مخلوق ذهن خالق استاست یعنی اگ

 .(1382)پاینده،بر آن اشرافی نداشته باشدعنایی باشد که حتی شاید خالق اثر هم های ملایه

 

 مرگ نویسنده متن محور:نقد 

ل متشککه  کل گرفتش« نقد جدید»حوزه  نقد ادبی به نام  ، در امریکا مکتبی در1950و اوایل  1940در اواخر دهه 

اهی مآبانه( به ادبیات داشتند که گنگرشی فرمالیستی )شکل و  نامیدندمی« منتقدان جدید»بود که خود را  از افرادی

ه عمدتا در فرانس 1960گرایانه هم نامیده شده است اما نباید آن را با جنبشی اشتباه گرفت که بعدها در دهه ساخت

دارند. همان طور که  نیز های مشترکی، هر چند که این دو رویکرد زمینهشدمی نامیدهگرایی اربه وجود آمد و ساخت

پردازد به این معنا که بیش از می و نه شخص هنرمند شکل اثر ادبی به طلاح فرمالیسم پیداست، این رویکرداز اص

آن چیزی نیست که نویسنده  ،. تجربهکندجست و جو می در درون متن نه در ذهن نویسنده بلکه معنای اثر را ،پیش

 .ادبی وجود دارد ده است بلکه آن تجربه در خودِ متنق زبان به خواننده منتقل کردر ابتدا داشته است و بعد از طری

ز ا این تغییر بسیار حائز اهمیت است. دهدمی را در کانون توجه خواننده قرار این دیدگاه با کنار زدن نویسنده، متن

شد. این تغییر « مرگ نویسنده»درباره  (،1977) راهگشای نظر بارت ل شدن معنا در درون متن،که با قائ این جهت

 .(1382وبستر،دهنوی،) گرددکه در آن معنا حول متن و نه نویسنده می را می توان نوعی انقلاب کوپرنیکی دانست

هدف  واست  1نوعی فرازبان آن، نقد بر اساسش نقد نو را مطرح کرد که در نقد و حقیقت، نگر (1966) بارت  

ای نویسنده نیست. نقد خود نیز گونه روان چیزی پنهان در داند. نقد در پی کشفسره در قلمرو صورت مینقد را یک

ا به باید آن ر برای بازگرداندن متن به خود متن داند؛ته مهم را میکبرداشت یا تاویل از طرف خواننده است که یک ن

هرمونتیک  رگرایی واز ساختارگرایی به پساساختاو با این رویکرد  روانکاوی و نظریه ادبی کشاندقلمرو فلسفه، تاریخ، 

رود و کار ناقد را چنین رداز جریان نقد نوگرا به شمار میپ، نظریه«نقد و حقیقت»بارت در واقع در  .شودنزدیک می

ه آن نیز دهد که تنها تصویری جدید دست مید بلکزنمنتقد، حقیقت نهایی تصویر را نقش نمی» کند:ندی میبجمع

خودِ  ،تواند ادعای بازیابی ژرفای اثر را داشته باشد زیرا این ژرفانه برگردان بلکه کنایه است. نمی ناپایدار است. نقد

چنین « مرگ نویسنده»در مقاله خود با عنوان  (،1968) بارترولان .(1382 دقیقیان، )بارت،«سوژه یعنی غیاب است.

و برای درک معانی مختلف یک متن ادبی، باید دیدگاه نویسنده  گوید نه نویسنده، سخن میزبان:»کند می استدلال
                                                           

١.Meta-language 
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١١ 
  1394 زمستان،  13، شماره 4رویش روان شناسی، سال

 

 

گی میان نویسنده و متن قطع و متن به موجودی مستقل شود، وابستبگذاریم. هنگامی که متن منتشر میمحور را کنار 

 ی متن، بر خواننده متمرکزند و نه نویسنده، چنیندهندهکلش« متکثر»او با این استدلال که معانی  «گردد.تبدیل می

نده تولد خوان»:گیرد که وحدت متن در مقصد است نه در منشا آن و باید اسطوره نویسنده را کنار گذاشتنتیجه می

« تناز اثر تا م»( در دو مقاله 1977و1971) بارت .(1382،دهنوی،وبستر«)باید به قیمت مرگ نویسنده تمام شود.

گیرد که متن را شماری درنظر میهای بیاز روایتعنصری از صدها عنصر یا روایتی  را  نویسنده، «مرگ نویسنده»و

ن به عبارت دیگر، مت های متعددی تشکیل شده است؛گفتمان که از ی استی معنایشبکهسازند پس متن ادبی می

معنای واحد، مشخص و ثابت فروکاهید یا تلخیص کرد.  توان به یکد. این تکثر را نمیادبی ساختاری چند لایه دار

قاد داند؛ اما به اعتبرتر ب یک قرائت خاص ممکن است به یک جنبه از متن بسنده کند و آن را به عنوان معنای اصلیِ

اسیر های مکرر و تفنیست و قرائت« فروکاهیدنی»آن است؛ متن  ترین ویژگی هر متنی، ماهیت چندگانهبارت، اساسی

 موجد معناست. زبان ،«نشانه»پردازان زبان، زبان یا به طبق رای نظریه به اعتقاد بارت، همچنین د.تابجدد را بر میم

 شناختی یکهای زبانجاد معانی متعدد، از طریق جایگشتسازد نه تجربه. توانش یک متن در ایاست که معنا را می

یخ و شخص خواننده است. زبان از ماهیت مقتدرانه ثابتی برخوردار یابد که تابع زمینه قرائت، یعنی تارتحقق می متن

ت توجه منتقد بار بنابراین توانند تغییر کنند.پذیرند و میتلفی را دربردارد که آبگون و شکلنیست بلکه معانی مخ

 .(1384مخبر، بلزی،؛ 1382دهنوی،)وبستر،کند ه متن و نیز به خواننده معطوف میادبی را از اثر ب

یلی خ« بریم؟چرا از خواندن متنی لذت می» پرسد:ارت در لذت متن یک اپیکورگرای تمام عیار است. او نمیب

تگی بیان دلبس ترینکامل ،لذت متن« چون با لذت نوشته شده است. بریم؛از خواندن متنی لذت می»گوید:ساده می

نگارش  بدین ترتیب بارت از« ت شخصی است.ای لذها، دست آخر، گونهکنار هم چیدن واژه»بارت به زبان است:

ر کتاب ب ،فروید ،«اصل لذت»ی لذت اروتیک یاد کرده است. از سوی دیگر تاثیر نویسنده گونه« مایه تخدیر»همچون 

در لذت متن، ابهام را نه نامد و ای عشق به زبان مادری می، گونه«کار ادیپ»ایی بارت نگارش را بارت آشکار است. ج

ری رتمثبت و ب بر اساس دیگاه تاریخی فلسفه غرب و نه ویژگی منفی برای متن بلکه ویژگی محتومسرنوشتی 

 .(1372)احمدی،شمارد زیباشناسانه آن برمی

های هر دوره گمان ناهای متعددی است. در واقع انسانمتن دارای معتر اشاره شد همان طور که پیش

معنای  تر کنیم تا ایناست کمی دامنه  تاریخ را گسترده د ولی کافیانکه به معنای اصلی متن دست یافته کنندمی

متن دیگر  ود؛شگرگون میگاه تعریف خود متن نیز د آن اثر بسته به اثر گشوده تبدیل شودیگانه به معنای چندگانه و 

کند. بنابراین میسوده نیرا هیچ تاریخی آن را فرشود زشناختی تبدیل میریخی نیست بلکه به واقعیتی انسانواقعیتی تا

ش اجتماع گرای همچنین بیانگر گوناگونی معناها برخاسته از دیدگاهی نسبی نگر در مورد آداب و رسوم انسانی نیست

ک نمادین است: نماد نه ی ،رو متنبه برداشت نادرست نیز نیست بلکه نشانه آمادگی متن به گشودگی است. از این

سر  گذرد و پشتشند یا حکم کنند، متن از آنها میت. جوامع هرگونه که بیاندی، بلکه چندگانگی معناهاسپنداشت

ن قبولاند بلکه از ایمیهای گوناگون ت که یک معنای یگانه را به انسانگذارد. جاودانگی متن نه به این خاطر اسمی

های مختلف ن در زماننمادی جهت است که الهام بخش معناهای گوناگون به انسانی یگانه است و همواره با همان زبان

یه ن شبمت بنابراین .(1382دقیقیان،  )بارت، آزاد است و انسان در انتخاب، دهدمتن پیشنهاد می گوید گوییسخن می

اتی عنا هیچ گاه جوهر ذند. به این تعبیر، مای را که باید خوانده شود از پیش تعیین ککه شیوه به سرنوشت نیست
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١٢       
 تا تولد مخاطب از جنون نبوغ : در ادبیات گری تحلیلنقد روان

 

 
 

 ان شکلمی« چرخه» این تعامل، شود و نتیجهبلکه همواره به وسیله خواننده ساخته می ست،ای در متن نیتثبیت شده

 .(1384مخبر،  )بلزی،بندی اجتماعی، خواننده و متن است 

 

 : تولد مخاطبنقد مخاطب محور

اد، هبتنی بر الگوی ساختاری) نم تحلیلی است و رویکردیین و جدیدترین شکل نقد روانسومرویکرد خواننده محور 

را نیروی خلاق شمرده « من»که  آن نخست دبی تحول ایجاد کرده است؛( است و از سه نظر  در نقد امن و فرامن

رده کلی متن معطوف کهای صوری و شرا از نویسنده به متن و ویژگی ه این ترتیب تاکید نقد روان تحلیلیاست و ب

انون سوم این که ک داند ویم کننده اضطراب خواننده میو تنظکه شکل زیباشناسانه متن را منبع لذت  است. دوم آن

را  «واکنش خواننده» گرانهو به این طریق نظریه روان تحلیل تتوجه را تدریجا از متن به خواننده معطوف کرده اس

 .(1382)پاینده،به وجود آورده است 

 ن واحد، چندین تعبیراخوانندگان مختلف از یک داستآن است که چگونه  «واکنش خواننده»هدف نقد   

  .لیلیبتنی بر واکنش خواننده و روان تحم نقد این، پلی است بین روان تحلیلیسومین شکل نقد  دهند.می مختلف ارائه

رابطه ای دیالکتیکی و دو  گرتحلیلبیمار و روان ارد که رابطه بین، روی این موضوع تاکید درویکرد مخاطب محور

یز از خلال ن ن درمانگرگیرد بلکه همچنیبیمار مورد تحلیل روانی قرار می نه فقط در آن جانبه است یعنی رابطه ای که

 ش، ردهایی از شخصیتهایو واکنش گیردسازد  مورد توجه قرا میبا بیمارش برقرار میانتقال متقابل و ارتباطی که 

 ه یا مبتنی بر گفت و گو استدو سوی فرآیندی نیز  ه همین ترتیب عمل قرائتب .(1382)پاینده،گذارد وی به جا می

اصل د بلکه حآیرفا از متن یا خواننده بر نمینی صگیرند. بنابراین، معلعه قرار میکه هم متن و هم خواننده مورد مطا

دهنوی،  )وبستر،طه، کاملا لازم و ملزوم یکدیگرند تعامل و همکاری آن دو است.به سخن دیگر، دو سوی این راب

نقد »مهم است. « واکنش خواننده»و نقد مبتنی بر  ه تمایز بین این نوع نقد روان تحلیلیا توجه بدر اینج .(1382

، هم متن مهم است و که در نقد مخاطب محورآن حال دهدرا نه به متن بلکه به خواننده میاصالت  «واکنش خواننده

 .(1382)پاینده،کننده معناستعامل این دو تعیینهم خواننده و ت

عتقد م ، نورمن هالند است. هالند به پیروی از فرویدیه پرداز این شکل از نقد روان تحلیلیترین نظرسسرشنا

ود را در متن به یک شکل های ناخودآگاه خامیال و هراسکند برای اینکه لذت می است که خواننده از متن کسب

همین برنهاد را  (،1978) زد. هالندپرداه میشود و فقط به نویسندبیند ولی فروید با گفتن آن، متوقف میدیگر می

در  . این شکل از نقد،گویندنیز می 1«لینقد تباد»شود که به آن تری برای خواننده قائل میدهد و نقش فعالبسط می

ت و تاثیر . هویبنابراین با هویت خواننده سروکار دارد صی یا شخصیتی خواننده با متن استپی روشن کردن رابطه شخ

 به اعتقاد هالند، خواننده انتظاراتیدر نظریه هالند واجد بیشترین اهمیت است.  ،خواننده از متن هویت بر تعبیر این

های دفاعی مکانیسم شود و لذا خواننده ازآن انتظارات محقق نمی خواند تماممتن دارد که وقتی متن ادبی را میاز 

دهد تا بر هویت خودش عبارتی، معنایی از متن به دست میبه  کند یاگیرد و معنا را در متن دگرگون میکمک می

و « تبدیل»، «انتظار»، «دفاع:»مهم در این رویکرد عبارتند ازچهار واژه در همین راستا،  .(1382)پاینده،صحه بگذارد 

ی از داستان شود که عناصردهد. دفاع باعث میزنجیره آرزوهای خواننده قرار می اثر ادبی را در انتظار،«. خیال»

                                                           
١.Transactional criticism 
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١٣ 
  1394 زمستان،  13، شماره 4رویش روان شناسی، سال

 

 

شوند و این زمانی ه از ذهن خواننده به اثر وارد میمتقابلا خیال عبارت است از آن عناصری ک زده یا حذف گردند.پس

 دهدزمانی رخ می تبدیل در داستان نبوده است و در آخر،کند که اننده چیزی را به داستان وارد میدهد که خورخ می

 .(1382)پاینده، ا دگرگون کندمعنای اثر ر که خواننده از اساس،

قرار جایگاهی بنیادین  تجربه خواننده را در ،«آثار هنری خود مصرف کننده»در کتاب  (،1972) فیش

ند که در خودآگاهی خواننده رخ . از دیدگاه او خواندن، نوعی فعالیت و فرآیند است؛ معانی حوادثی هستدهدمی

ل مناسب برای منتقد، کند؛ و دستورالعمچه میقرار داد این است که  دهند؛ پرسش مهمی که باید در مقابل متنمی

زبان  ،آیند. فیشکه در طول زمان از پی یکدیگر می های بسط یابنده خواننده نسبت به واژگانی استتحلیل واکنش

که در  ته استسامان یاف بدان گونه ت. درک او از متن گسسته، متنیبرد و به متن گسسته علاقمند اسیاد نمیرا از 

آورد پاسخ گوید، و لذا خواننده را به مقابله با مسائل، مشکلات اند به انتظاراتی که متن پدید میتونمی آن توالیِ سخن

 لزی،)ب ن بخش حل نمایدهماهنگی آسان و اطمیناآنها را در نوعی تواند به راحتی نمی او تی برمی انگیزد کهو سوالا

 .(1384مخبر، 

 «افق انتظارات»و « هاالگو» ،«تجربه زیباشناختی و تاویل متن ادبی»در کتاب  (،1982) یاسهانس رابرت 

همان  به درست کند. یک الگو شبیه به نظریه است اما دربرگیرنده فرضیات فرهنگی آشکار و پنهان است.را مطرح می

 رضیاتِ، فگرددرسد و جایگزین آن بز راه ای جدید اکه نظریه زمانیگیرد تا بینی یاری میگونه که یک نظریه از جهان

وانندگان گونی آنها بشوند. برای مثال، خا هستند که چنین تغییراتی سبب دگرجه تا زمانی ب نیز تاریخی الگویِ فرهنگیِ

در معرض آن است متفاوت  هم عصر غزلیات دوره الیزابت در معرض الگویی بودند که با الگوی که  خواننده مدرن 

الگویی، افق انتظاراتی را در شود. هر فرهنگی در هر یهای متفاوت مامر تا حدی سبب تولید قرائت این است و

کنند. بر اساس این رویکرد، به ها کمک میاصی از قرائتکه به تولید انواع خ هایی کهگیرد یعنی همان فرضبرمی

ر خود اند در عصنداشتهبه زمانه خودشان تعلق  رسد برخی از نویسندگانتوان توضیح داد که چرا به نظر میآسانی می

ر ظپس به ن اند.بعدها فراموش شده در دوره خود تحسین اما یا و انددوره فرهنگی پس از آن تحسین شده در لعن و

 اینده،)گرین و لبیهان، پنیز به دنبال داشته باشد  قرائت متون راالگوها، تغییر در  رسد که افق انتظارات و تغییرمی

1383). 

ه در ک اندمطرح کرده نقد مخاطب محور هایی در حوزهنظریه   آیزر و سایرین نیزوالتر.جی.سلاتوف، ولفگان

 ه استای شدکید ویژهتا و فرآیند قرائت خواننده -متن -خواننده در محور نویسندهی این نظریه ها بر نقش فعال تمام

 دهند اعتبار چندانی ندارند.می یسنده یا متن اختصاصهایی که نقش مرجع را صرفا به نو، دیدگاهدیگر و
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Abstract 
 

This article take a glance of three periods of psychoanalytic Criticism before 
Lacan. The first phase starts with flagship of Sigmund Freud, founder of 
psychoanalysis and he considers work of art as a kind of sublimation 
Mechanism which through forbidden and repressed impulses and wishes of 
unconsciousness unfold converted and novel and the work of art is the way 
that save the artist from disconnecting with reality and at the same time the 
actual treatment. The second phase or text-based criticism that was form 
between 1940 and 1950 influenced by New Criticism looks for meaning in the 
text but not in author,s mind and denies existence of definite meaning in the 
text. The third or audience-oriented criticism came from the 1970s onwards. 
This approach puts special emphasis on the reader,s place in the author-text-
audience axis  and looks for meaning within the bilateral relationship between 
audience and text and  takes multiple meanings as a result of variety of  readers 
interaction with the same text. 

 
Key Words: Criticism, psychoanalysis, Literature 
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